
 

257 

 

 مطلوب  حكمراني پرتو در دولتي غير عمومي موسسات بر نظارت

 3شريفي اركان -*2روحي عباد -1جناقرد شاكر سالار

 80/80/1311: رشيپذ خيتار  -80/80/1311: افتيدر خيتار

 

  :دهيچك

باشند، موسسات عمومي غير نشاء خدمات گوناگوني به جامعه مياز جمله نهادهايي كه م

حكمراني  دولتي است، به همين دليل دولتها با هدف در اختيار داشتن اينگونه موسسات در قالب

هاي انحراف از فعاليت ذاتي قيد شده ني بر قانون، با هدف زدودن زمينهمطلوب، و نظارت مبت

عمومي در اساسنامه اينگونه موسسات با ابزارهاي نظارتي، موجبات برجسته سازي و جلب افكاري 

رسد وابستگي موسسات بر تخصيص اعتبار از بودجه كل را فراهم سازد. هر چند كه به نظر مي

 هايامر خود شايد به جهت حفظ فعاليت كشور، راه نظارت دولتي بر آنان را گشوده است و اين

تحت تواند رائه دهد ولي وابستگي به دولت ميايي مثبت را ات فوق در مسير قانون، جلوهموسسا

 دولتيرشد و شكوفايي موسسات عمومي غير تاثير برخي امور سياسي قرار گرفته و مانعي در جهت

 گردد.

 ، ديوان محاسباتمطلوب حكمراني ،نظارت ،دولتي غير عمومي موسسات: واژگان كليدي
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 مقدمه

منابع،  باشند، اما متاسفانه كمبودل ارائه خدمات متنوع به جامعه ميها در دنيا، به دنباحكومت

افراد جامعه نتوانند از  ، گستردگي و پراكندگي جغرافيايي موجب شده تا همهافزايش جمعيت

ها نيز توانايي و قدرت ارائه خدماتي با پوششي ت بهره مند شوند، از سويي، حكومتاين خدما

راهكار  دولتي به عنوان يكداشت. لذا ظهور موسسات عمومي غيربه اين گستردگي را نخواهند 

 ها قرار گرفته است.مورد پذيرش حكومت

-دولتهمان موسسات دولتي دانست كه دولتي، را شايد بتوان در واقع موسسات عمومي غير

استقلال در  ، اعطايلت، تصميم به جدايي آنها از دولتنمودن بدنه دو ترها به جهت كوچك

، هادات دولت به مجلس شوراي اسلامي، با توجه به پيشنهاي ذاتي آنها نمودند. بنابراينفعاليت

حقوقي  و تصويب قوه مقننه، موسسات مزبور از بدنه دولت جدا و با سازوكاري جداگانه، به لحاظ

واقع گونه موسسات در توجه به اينكه، فعاليت ذاتي اين دهند. باخود ادامه مي به فعاليتو اداري، 

ارائه نمايند، در  ها بر روي آن تمركز نموده و بر جامعهم وظايفي است كه اصولا بايد دولتانجا

نتيجه حجم عظيمي از وظايف بر عهده اينگونه از موسسات گذاشته شد، انجام اين حجم از 

بدنه اين  طرفي جدايي از بدنه دولت، نيازمند يك بازسازي و ساختار سازي در محوله و از امور

، موسسات مذكور ن و حمايت قانونگذار و قوه مجريهموسسات بود لذا ، با توجه به حاكميت قانو

هايي مربوط با تشكيلاتي جداي از تشكيلات دولتي ولي با حمايت و نظارت دولت، اساسنامه

خويش، ساختار اداري خود را  هايتوجه به نظارت قانوني بر فعاليت ه و بابه سازمان خود را تهي

 ترميم و جهت فعاليت ذاتي خويش آماده نمودند.

جهت آغاز نياز به تخصيص اعتبار به  اما اين امر پايان مشكلات نبوده و موسسات مذكور،

شرايط گذار با توجه به قواعد حاكم بر حكمراني، موسسات مذكور را واجد لذا قانون حركت بودند،

فوق بنابراين مقرر بر آن شد كه موسسات  براي دريافت كمك مالي از بودجه كل كشور دانست،

ها تامين برخي فعاليتهاي مردمي و هاي خود را از طريق كمكاز هزينه درصد 58بيش از 

مابقي را با توجه به بودجه تخصيص يافته در رديف بودجه كل درصد  58نموده و كمتر از 

  كشور به آنها اختصاص يابد.

تا به  اما اين امر نيز پايان كار نبود و تخصيص همين مقدار از بودجه كشور، موجب گرديد

موسسات درصد از بودجه كل كشور، سايه نظارت و حكمراني دولت بر  58جهت استفاده كمتر از 

، موسساتي ئت امناي چنينشته شده و حضور برخي از وزرا در مجمع موسسين و يا هيمذكور افرا

اي از نكته جالب اينكه پاره سكان هدايت آنها يا اثرگذاري بر فعاليت آنها را بر دست گيرند.
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ها و مساعدت دولتي هت فعاليت ذاتي خود نيازي به كمكموسسات عمومي غير دولتي، به ج

تنهايي از عهده  دهند، خود بهو به جهت نوع خدماتي كه ارائه مي)تخصيص بودجه( نداشته 

ستفاه و هاي موسسه بر خواهند آمد اما اصرار سياست حاكم بر نظام حكمراني كشور، بر اهزينه

موسسات به ، هر چند به ميزان ناچيز، موجب شده تا اين دسته از بهره مندي از بودجه كشور

  جهت اختصاص بودجه به آنها تحت حاكميت و نظارت قانون قرار داشته باشند.

، با توجه به اساسنامه هريك از موسسات عمومي غير دولتي كه اصولا به لحاظ با اين وصف

اختلاف ، به جهت تفاوت در فعاليت با يكديگر كديگر بوده و صرفا به جهت ماهيتيشكلي مشابه ي

مالي داشته كه بيانگر آن است كه قوانين حاكميتي در تنظيم آن دخيل بوده و كليه امور و فعاليت 

-محدوديتداشته و موسسات فوق، از اين جهت،  و خدماتي آنها تحت نظارت و حاكميت قانون قرار

 اند.هايي را متحمل گرديده

 پيشينه تحقيق

اشاره در بحث پيشينه حكمراني مطلوب بايد به موضوعي تاريخي مربوط به قرن چهاردهم 

 گيري حكمراني مطلوب از آنجا ناشي گرديده است. نمود كه شايد بناي شكل

، 1موضوع از آنجا آغاز گرديد كه در نيمه قرن چهاردهم يك هنرمند ايتاليايي به نام لورانزتي

حكمراني خوب و بد  ود كه تعارض ناخوشايند و زننده ميانيك نقاشي روي ديواري رسم نم

قرارداشت كه در آن عدالت  شهري زيبا داد. در يك قسمت از اين نقاشي ديواري،را نشان مي

اي عده كردند،مي كردند، كودكان مشغول بازي بوده و مردها كارراند. دختران شادي ميحكم مي

نمايشگر كنند برعكس قسمت ديگر اين نقاشي كه ميزنند و ديگران باغباني ديگر شخم مي

كه عدالت با دهد د و شيطان صفت را بر تخت نشان ميحكمراني بد است فرمانروايي مستب

  اي باروري وجود ندارد،و بر زمين افتاده است. هيچ مزرعهدست و پاي بسته در مقابل ا

همچون  ردان و تجاوز به زنان است.شود كشتن مكند و تنها كاري كه انجام ميهيچكس كار نمي

كشور شهروندان يك  انديشمندان بسياري نيز حكمراني را عامل مهمي در سعادتلورانزتي، 

. نمودتوان به افلاطون و فارابي در خصوص مدينه فاضله اشاره دانستند كه از دسته آنها ميمي

 كمتر استفاده شده ولي درهاي پيش از جنگ جهاني دوم اين مفهوم يعني حكمراني در سال

  با مفهومي جديد ظهور كرده است كه به چيزي فراتر از حكومت اشاره دارد. 1108طول دهه 

 بانك جهاني با اولين بار حكمراني مطلوب در سندي ازالمللي،اما به لحاظ حقوقي و بين

                                                           
1 - Lorenzatti 
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سند ت. در اين عنوان شده اس 1101، از بحران تا رشد پايدار در سال عنوان آفريقاي زير صحرا

توجه  هاي تحول ساختاري كه براي ساليان طولاني موردوم حكمراني مطلوب با انواع سياستمفه

تصميمات  مداخله دولت در هايي چون كاهشجهاني بوده مرتبط شده است. سياستو اهتمام بانك 

دولتي،  ديوانسالاريكوچك سازي بخش عمومي و شفاف سازي و كارآمد سازي  ،اقتصادي

هاي غير ضرور و تغيير اين فرآيند با اقتصاد جهاني. همچنين اين بانك بازار آزاد و حذف يارانه

قابل اعتماد و نظام  ،عنوان ارائه خدمات عمومي كارآمد حكمراني مطلوب را به در جايي ديگر،

 (03: 1303نظام اداري پاسخگو نيز ناميده است. )تصديقي،

داند حقوق بشر، حكمراني را فرآيندي ميعالي سابق كميسر  1در اين ميان ماري رابينسون

نند و كمديريت مي پردازند. منافع خود رادولتي به مسائل عمومي مي كه از طريق آن نهادهاي

هاي كمراني مطلوب بر اساس اين مفاهيم، فعاليتكنند و حتحقق حقوق بشر را تضمين مي

سازمان دهد. برنامه توسعه محوريت قانون انجام ميخطا و با  فوق را به شكل صحيح و به دور از

ديريت امور كشور در ، اقتصادي و اداري براي مقدرت سياسي ملل نيز حكمراني همان اعمال

فرايندها و  ها،مكانيزمساس تعريف اين نهاد شامل حكمراني مطلوب بر ا داند.كليه سطوح مي

حقوق  ،دنبالنهادهاي مدني منافع خود را ها و نهادهايي است كه به واسطه آنها شهروندان، گروه

 كنند. تعديل ميسازند و تفاوتشان را شان را برآورده ميكند و تعهداتقانوني را اجرا مي

هدف  اتحاديه اروپايي، حكمراني مطلوب را مديريت شفاف و پاسخگوي منافع در يك كشور با

حكمراني مطلوب  تضمين توسعه اقتصادي و اجتماعي عادلانه و پايدار بيان نموده است. سابقه

از ديدگاه اتحاديه اروپايي نيز حائز اهميت است، اين اتحاديه حكمراني مطلوب را مديريت 

اجتماعي عادلانه  شفاف و پاسخگويي منافع در يك كشور با هدف تضمين توسعه اقتصادي و

من احترام سياست ، حكمراني مطلوب متضكرده است. همچنين از نگاهي ديگر تعريف و پايدار

حكمراني ها به حقوق بشر و اصول دموكراسي و حاكميت قانون است. به علاوه مداران و سازمان

ايجاد اقتصادي توانمندساز و مطلوب به طور خاص به موضوع مديريت عمومي منابع به منظور 

  شود.ط ميهاي توزيع مربوشيوه

كه  ف شده استحكمراني مطلوب همچنين به اعمال اقتدار بر اساس حاكميت قانون نيز تعري

حكمراني  ، شفاف و قابل پاسخگويي در برابر جامعه هستند همچنينهاگذاريدر اين شرايط سياست

 .هاشخصيت هاي افراد وباشد و نه براساس خواستهمطلوب بر پايه نظام حقوقي مدون مي

                                                           
1 - Mari Rabinson 
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 (31: 1305)منوريان، 

 ماهيت حقوقي موسسات عمومي غير دولتي

به برخي اصولا موسسات عمومي غير دولتي به عنوان يكي از اركان حكمراني، در رسيدگي 

شوند. به همين دليل كنند شناخته ميها را به موسسات مذكور واگذار ميها آناز امور كه دولت

باشد لذا لازم است تا اين ساختار مورد اين موسسات بسيار حائز اهميت مي ساختار حقوقي

 بررسي قرار گيرد.

 ويژگي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

ند از ويژگي خاص موسسات عمومي غير دولتي، بنا بر مقتضاي وظايف ذاتي كه بر عهده دار

سازمان ، وظيفه ذاتي جمعيت هلال احمر با وظيفه ذاتي باشند به عنوان مثالخود برخوردار مي

ي كه موسسات و باشد، اما از آنجايرداري كاملا متفاوت از يكديگر ميبنياد مستضعفان و يا شه

د هستند، به دولتي، به لحاظ تامين هزينه، از رديف بودجه دولتي بهره مننهادهاي عمومي غير

-ميند كه اين مشتركات به شرح زير رابطه برخوردار هاي مشترك در ايناجبار از برخي ويژگي

 باشد: 

 بهره مندي از يك ساختار سازماني معين  -

ايجاد اصولا اصطلاح سازمان براي توصيف يك برنامه منظم كه به منظور نيل به هدفي معني 

توان فصل مشترك كليه نهادهاي اداري دانست. اين ويژگي را مي رود.شده است به كار مي

، منظم و يگانه كه عنصر و اركان آناي ازماني مشخص عبارت است از مجموعهمفهوم واحد س

 (12: 2880به منظور نيل به هدفي معين با يكديگر هماهنگ و همكار باشند.)ود،

هر سازمان با نهادهاي براي نيل به اهدافي كه به منظور ايفاي آنها ايجاد شده است نياز به 

-مياز عواملي چند نظير منابع انساني، منابع مالي، تشكيلات و غيره كب يك ساختار دارد كه مر

غيردولتي  ات و نهادهاي عموميدهند. موسساصر سازمان آنها نهاد را تشكل ميباشد. مجموعه اين عن

تحقق اهداف  از اين امر مستثني نيستند. در واقع سازمان همين موسسات است كه راه را براي زني

 باشد.مي شخصيت حقوقي مستقل اين موسساتو تجلي سازد اين موسسات هموار مي

 عدم وابستگي به قواي حاكمه  -

توان در استقلال آنها نسبت ويژگي موسسات و نهاهاي عمومي غيردولتي را ميمهمترين 

اصلي و  كلي با سازماناي كه داراي انفكاك اير مراجع قانوني دانست. به گونهبه قواي حاكمه و س

شند. البته اين باداراي يك سازمان كاملا مستقل مي موسسات وابسته به قواي سه گانه بوده و
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مقررات مربوط استقلال در اجراي قوانين و  ،باشد و منظور از اين استقلالاستقلال مطلق نمي

استقلال  اي كه درجهگونهباشد به ر تمام اين موسسات به يك شكل نميباشد. اين استقلال دمي

برخي اي است كه شائبه داشتن يك شخصيت حقوق خصوصي را دارند و برخي از آنها به اندازه

-ديگر نيز از يك وابستگي كامل نسبت به اركان جمعيت برخوردارند. استقلال موسسات و نهاد

)حسيني باشند. اي مستقل داراي ابعاد چندگانه ميهي غير دولتي مانند همه سازمانهاي عموم

 (03: 1311پوراردكاني، 

 خط مشي حقوقي مستقل  -

اي كه توان بنياد و منشاء ايجاد اينگونه موسسات دانست به گونهمياستقلال حقوقي را 

ه ناشي از شخصيت باشند كياستقلال مالي و اداري اين موسسات نيز تابعي از همين ويژگي م

-نهادموسسات و  باشند. از آثار و نتايج استقلال حقوقيحقوقي مستقل اينگونه مؤسسات مي

باشد به اعمال حقوقي و داشتن مسئوليت مي هاي غير دولتي استقلال در تصميم گيري، انجام

بگيرند،  اي كه اين اشخاص حق دارند به طور مستقل اقامه دعوا نموده و يا طرف دعوا قرارگونه

ت خود به وسيله مقامات خود باشند و سئول اجراي تعهدابه انعقاد قرارداد بپردزاند. مستقلا م

اي را تشكيل دهند و به همين لحاظ ماموران اين موسسات و واحد سازماني مستقل و جداگانه

باشد بلكه تحت نظارت آنها اداري تابع دولت )قوه مركزي( نمينواحي از لحاظ سلسله مراتب 

عطاء شخصيت حقوقي به موسسات عمومي غير لذا بدون ا (112: 1311)رضايي زاده،  هستند.

دولتي تصور ايجاد آن توام با مشكل خواهد بود و در واقع ما نه با يك موسسه مستقل بلكه با 

 (278: 1301)ابوالحمد، يك اداره تحت نظارت مستقيم دولت مواجه خواهيم بود. 

 خط مشي اداري مستقل  -

قلال موسسات و نهادهاي عمومي ابعاد ديگر استگيري مستقل در امور اداري از حق تصميم

داخل ائلي كه و شامل كليه مس يري در اين امور بسيار گستردهباشد قلمرو تصميم گغيردولتي مي

 (215: 1312پرسنلي و... )انصاري، ،شود نظير امور سازماندهيباشد ميدر صلاحيت موسسه مي

ستقلال ا باشند ولي ايناداري برخوردار ميعي از استقلال اگر چه تمام موسسات عمومي به نو

موسسات سات عمومي از جمله دولتي به مراتب بيشتر از ساير موسدر خصوص موسسات عمومي غير

بخش در  باشد. چرا كه يكسان يا مشابه سازي مقررات استخدامي و اداريهاي دولتي ميو شركت

كلي كند كه اين نهادها در اين امور از مقررات يكساني تبعيت كنند به طور دولتي اقتضاء مي

  گيريطريق صلاحيت مستقل مقامات اين موسسات در تصميماستقلال اداري اين موسسات از

 (112: 1311زاده، پذيرد.)رضاييمور مربوط به اين موسسات صورت ميدر خصوص ا



مطلوب حكمراني پرتو در دولتي غير عمومي موسسات بر نظارت  

203 

 خط مشي مالي مستقل  -

باشد. وقي مستقل، استقلال مالي آنها مينظام حقوقي هر شخصيت حقيكي از خطوط كلي 

-مي مخصوص بخود مفهوم استقلال مالي بدين معناست كه موسسه داراي بودجه و حسابداري

 )ابوالحمد،باشد. ي حكومت مركزي يا ساير مراجعه ميباشد كه مستقل از بودجه و حسابدار

مخصوص  و حسابداري مفهوم استقلال مالي بدين معناست كه موسسه داراي بودجه (200: 1301

باشد. از باشد كه مستقل از بودجه و حسابداري حكومت مركزي يا ساير مراجع ميبه خود مي

گيري  آثار و نتايج عملي استقلال مالي آزادي عمل در نحوه هزينه كردن و كسب درآمد و تصميم

 (210: 1312)انصاري، باشد. دجه مستقل مربوط به خود ميراجع به امور مالي و داشتن بو

 خط مشي معين در ايجاد و انحلال قانوني -

هستند  موسسات عمومي غير دولتي موسساتي ،قانون محاسبات عمومي 5موجب ماده به  

كشوري شوند كه اين قيد با تصويب قانون مديريت خدمات ه به موجب قانون ايجاد شده يا ميك

عمومي غير  به تصويب مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت. اما در بسياري از موارد موسسات

، شوراي عالي انقلاب ادهاي ديگر نظير مقام معظم رهبريدولتي وجود دارند كه توسط نه

امر باعث ايجاد  اند كه اينايجاد شدههاي اداري و حتي برخي مقامات اجرايي سازمانفرهنگي 

توان به استقلال شوراي عالي ين خصوص شده است. براي مثال ميها و مسائلي در اچالش

موسسه انقلاب فرهنگي در شناسايي سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان 

دانست در حالي كه ميه مصوبات خود را در حكم قانون و نهاد عمومي غير دولتي اشاره كرد ك

به عقيده برخي از صاحب نظران حقوق اداري به دليل ايجاد اين موسسه توسط شوراي مزبور 

 (00: 1311بود. )حسيني پورادكاني، راي شناخته شدن تحت اين عنوان ميفاقد شرايط لازم ب

 خط مشي معين در انجام خدمات عمومي -

ما به عنوان بخشي از نهادهاي كارگزار  دولتي در كشورموسسات و نهادهاي عمومي غير

جنبه عمومي  باشند كهكشوري عهده دار انجام خدماتي مي اداره اموري و سازمان هاي رسمي

دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير  يز خدمات عمومي به عنوان كار ويژهدارند البته منظور ا

توسط آن  باشند ارائهبرخوردار ميويژگي خاص كه از آن  آن دسته از خدماتي است كه به علت

ايي كاركه اين نهادها در ارائه اين خدمات باشد و يا اينا امكانپذير نمينهادهاي دولتي و خصوصي ي

گونه خدمات در حيطه عمل موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي لازم را ندارند بنابراين اين

  قرار گرفت.
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 1نظريه خدمت عمومي لئون دوگي

مورد  نظريه پردازان در حوزه خدمت عمومي، نظريه خدمت عمومي لئون دوگي،در بين 

توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفته است. در اين نظريه دوگئي تلاش نموده تا با توجه به 

خود را  نظريه ،مفاهيمي همچون نفع عمومي و وابستگي متقابل و همبستگي اعضاي جامعه

اين »  وان نظريه خدمت عمومي لئون دوگي را اينچنين بيان نمود:تبيان نمايد. در مجموع مي

مستقيم نظريه مفهوم خدمت عمومي را به عنوان فعاليت عام المنفعه كه به طور مستقيم يا غير 

: مهم اين كاركرد اداره عبارتند ازمطرح نمود. دو ويژگي  ،يك شخص عمومي قرار دارد بر عهده

مستقيم توسط  و انجام اين فعاليت به طور مستقيم يا غير تامين خدمات اداري نفع عمومي

سازمان  ، همين كه خدمت عمومي وجود داشته باشد و هر آنچه كه مربوط بهيك شخص عمومي

قواعد حقوق  شود يك عمل اداري تلقي و به سبب ماهيتش بايدو عملكرد خدمات عمومي مي

د. به عبارت ديگر رس اداري تعلق داراداري درباره آن اجرا شود و صلاحيت رسيدگي به داد

-مي در صلاحيت دادرس اخير ميهاي خدمت عمواوي مربوط به فعاليتدع رسيدگي به همه

 (31: 1318)عباسي،. «باشد

-ه خدمت عمومي لئون دوگي زماني ميرسد كه نظريتوجه به موارد مطروحه به نظر مي با

ملزومات  پارامترها وجود داشته باشند. از تواند به منصه ظهور برسد كه در كنار آن برخي از

خدمتي  توان به اصل انطباق اشاره نمود. بر اساس اين اصل هراي نظريه فوق، ميمهم جهت اجر

نيازهاي  اي باشد كه باآيد بايد به گونهاهداف عمومي به مرحله اجرا در ميكه در راستاي 

دون در نظر گرفتن اصل انطباق، خدمت گر ببه عبارت دي عمومي و فراگير جامعه منطبق باشد.

توان به مي تواند به اهداف خود نايل گردد. از ديگر پارامترهاي مهم در اين حوزهعمومي نمي

مستمر بودن اشاره نمود يا به عبارتي همان اصل استمرار، بر مبناي اين اصل صرف برقراري 

موفقيت  جامعه باشد، بلكه شرطتواند پاسخگوي نيازهاي خدمت عمومي در يك برهه زماني نمي

پارامترهاي مهم در  آن است كه رفع نيازها و ارائه خدمت به صورت مستمر ادامه يابد. يكي ديگر از

تساوي برقرار نظريه خدمت عمومي كه شايد آن را بتوان مركز ثقل نظريه محسوب نمود، رعايت 

، آن مطلق در يدن به كمالو عدالت است، هر چند كه عدالت و تساوي اصلي نسبي است و رس

 .باشدلاتي مواجه ميدر هر صورت همواره با مشك

 تواند در ميزان موفقيت و برقراريها در اجراي نظريه خدمت عمومي مياما رعايت حداقل

                                                           
1 - Leon Doogee 
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گيري صحيح نايل گرديد به عبارت ديگر شخصي و منافع جامعه به يك تصميم بين منافع

عمومي  شخصي از جمله مباحثي است كه در برقراري خدمتاصل تقدم خدمات عمومي بر منافع 

ائز اهميت بوده و در ، بسيار حين منافع شخصي و منافع عمومي استدر زماني كه انتخاب ب

تواند در موفقيت نظريه ومي جامعه باشد اين پارامترها مي، انتخاب بايد منافع عمچنين مواقعي

  خدمت عمومي و استقرار آن موثر واقع گردند.

  1نظريه قدرت عمومي موريس هوريو

نگريست، با استفاده ه اهداف به موضوع خدمات عمومي ميهوريو برخلاف دوگي كه از نظري

اداره كردن  ،از نظر اين مكتب»رود پيدا نمود. از نظريه ابزارها به موضوع خدمات عمومي و

پيش از هر چيز دستور دادن است كه كلا متفاوت با اعمال اشخاص خصوصي است در اين 

ها به طور يكجانبه به وضع مقررات براي فرمان دادن و ايجاد ممنوعيتتواند چارچوب، اداره مي

در برخي از مور جامعه بپردازد و قواعدي را كه اجراي آنها براي مخاطبانشان الزامي است وضع 

زنند هاي پليس اداري مثال مير خصوص عمل وضع مقررات از فعاليته طور سنتي دنمايد. ب

داشت و اخلاق عمومي انجام مي به ،منظور حفظ نظم عمومي شامل امنيت، آسايش كه به

 (08: 1318)عباسي،. «شود

 نظريه حكمراني مطلوب

پيامدهاي الگوي دولت كه از  1108افزايش شديد فقر و نابرابري و تورم در اواخر دهه 

يعني شيوه  حداقل بود باعث شد تا بانك جهاني به اين نكته دست يابد كه مساله حكمراني

 مديريت و اداره كشور يا رابطه شهروندان با حكومت كنندگان موضوع كليدي توسعه است.

ر گرفت قرا ( اين مساله به تدريج در بانك جهاني مورد مطالعه35: 1110و الكساندر،)فرانسيس

، به مساله دولت اختصاص يافت. 1117به طوري كه گزارش سالانه توسعه جهاني در سال 

اقتصادي و  ( موضوع محوري اين گزارش نقش دولت در بهبود وضعيت1117)بانك جهاني، 

ختلف نشان راهارهاي توانمند ساختن دولت بود. كارشناسان بانك جهاني با ارائه شواهد م

هاي دولت دارد و بدون ي بستگي به توانمندي و قابليتهاي اقتصاداستدادند كه موفقيت سي

-راهبرد ،جهاني انجامد. بانكزي مالي به بران پولي و بانكي ميهاي لازم در دولت، آزاد ساظرفيت

هاي پيشنهادي خود جهت توانمند ساختن دولت به عنوان مساله كليدي توسعه اقتصادي را 

، و راهبرد دوم هاي دولتها با نقشبيق ظرفيتراهبرد نخست تطراهبرد دو بخشي ناميدند. 

                                                           
1 - Maurice Haurious 
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هاي دولت عنوان شود. بخش نخست اين تفاوت را با شعار كوچك سازي دولت افزايش ظرفيت

قاعده داد، نمياي براي كوچك سازي دولت ارائه داشت كه قالب و چارچوب از پيش تعيين شده

هاي اين نهاد مانند هر سازمان دارد و توانمندي پيشنهادي اين بود كه دولت وظايف متعددي

 (118: 1301ديگري محدود است.)نقيبي مفرد، 

هاي خود را به وظايفي اختصاص دهد كه اولويت بيشتري دارند. اما بنابراين بايد ظرفيت 

توان نمي اي به جامعه ديگر متفاوت است وها از جامعهشود كه اولويتبه اين نكته اعتراف مي

براي كشورها از پيش مشخص ساخت كه دولت چه وظايفي را بايد به عهده بگيرد بلكه هر 

 نظرسنجي هايش را مشخص كند. در اين گزارش بانك جهاني نتيجهكشوري خود بايد اولويت

نشان هاي مداخله دولت از نظر مردم را در كشورهاي مختلف در مورد اولويتهاي به عمل آمده 

عادلانه توزيع  شورها اولويت نخست حمايت از حقوق مالكيت در برخي ديگرداد در برخي از ك

-ظرفيتخش دوم راهبرد توانمند سازي دولت، افزايش درآمد و در برخي ديگر بازارسازي است. ب

هاي متعددي پيشنهاد شد كه هاي دولت، سياستدولت معرفي شد. براي افزايش ظرفيتهاي 

: اصلاح نظام قضايي، تمركز در اين گزارش عبارت بودند از هاي پيشنهاديترين سياستعمده

هاي شايسته سالاري و پيوستن به نظام ،ايزدايي، مبارزه با فساد، شفاف سازي نظام بودجه

هبود سازي دولت يا بهاي توانمندع بانك جهاني در اين گزارش سياستالمللي، در واقبين

 (17: 1303)ميدري، ه قرار داد.گذاري توسعحكمراني را محور اصلي سياست

 نظارت در سايه حاكميت قانون

ماموران  در حقوق اساسي منظور از حكومت قانون اقتداري است كه رهبران، سياستمداران و»

اي را به آنان داده گذارند و بايد مشروع باشد. يعني قانون چنين اجازهحكومت به مورد اجرا مي

بعيض در برابر قانون ت چنان كه افراد بدون .ازين عدالت باشدباشد. و قانون بايد منطبق با مو

كس را نتوان از آزادي وضع اجتماعي و ديگر حقوقش محروم ساخت مگر يكسان باشند و هيچ

با محاكمه عادلانه به وسيله دادگاه بي طرف. قدرت قطعي و نهايي در سراسر كشور تنها با 

تجاوز مقامي نوع و هر قبيله به وسيله هركس و در هر قانون است و تمايلات شخصي استبدادي از هر

غير هيچ كس چه در حكومت و چه در » (53: 1317عزيززاده، «.)رودبه حريم قانون به شمار مي

توانند به استناد آنچه كه در قانون به نميآن و هيچ سازماني چه دولتي و چه غير دولتي 

رود تنها به حكم قانون خواهد بود نه ميكه حكميصراحت نيامده فرمان دهند و بر هركس هر 

 (01: 1308)سريع القلم، «. جنبه ديگر
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اي است اصل حاكميت قانون از جمله سازوكارهاي تضمين حقوق شهروندان در هر جامعه

زماني كه از  كه قطعا فقدان آن موجبات عدم رعايت حقوق شهروندي را فراهم خواهد كرد.

آيد بدان معني است كه شهروندان حقوق و سي سخني به ميان مياصل حاكميت قانون اسا

دهند. زيرا در غير تكاليف خود را بشناسند و زمامداران نيز امور جامعه را بر اساس قانون انجام 

)موتمني طباطبايي، شود. گردد بلكه استبداد حاكم مياينصورت نه تنها قانون حاكم نمي

1302 :210) 

، سازوكارها و مراجع و نهادهاي تضمين كننده حقوق شهروندي در هر كشور بر اين اساس

حقوقي وضع  ناظر به نظامها و هنجارهاي رسميو ارزشاي به تناسب نوع فرهنگ و جامعه

هاي تضمين باشد. مكانيزمي درجات متفاوت ميشده و به تناسب توسعه يافتگي و عدم آن دارا

عموما در  باشند و اين نوع سازوكارها و نهادهانونگذار مياز يكسو رسمي و مورد حمايت قا

هستند. از سوي  قوانين اساسي و عادي پيش بيني شده و داراي ارزش اعتبار قوي و محكمي

ضروري و ديگر يكسري سازوكارهايي وجود دارند كه چندان قوي و قانوني نيستند ولي در مواقع 

باشد، مانند اعتراض و تر ميتر و محكمنيز قوي رسمينها از سازوكارهاي نياز، حوزه عملكرد آ

نداشته باشد ولي  كه ممكن است جنبه قانونيبه خاطر تضييع حقوق، علي رغم ايناعتصاب 

-كه سازوقانوني است كه غالبا در صورت اينميزان فشار آن در مواردي بيشتر از سازوكارهاي 

شهروندان  و يا مورد توجه قرار نگيرند پاسخگوي نياز به شهروندان نباشندكارهاي رسمي 

شوند. همچنين براي احقاق حق در رساندن اعتراض خود به اين نوع سازوكارها متوسل مي

جهت توانند ساده و مستقل مانند ايجاد يك نهاد و موسسه قضايي در سازوكارهاي تضمين مي

مانند رسمي نت اجراي غير حفظ حقوق شهروندي از جهت نظارت يا هر اقدام عملي ديگر و يا ضما

و مقايسه دو نوع  تحصن ها و... باشند. چنانچه در مقام ارزشيابيفشار ناشي از افكار عمومي، 

داراي اثر موثرتري ضمانت اجرا قصد سخن داشته باشيم، بايد گفت: سازوكارهاي غير رسمي 

در زوكارهاي رسميسا باشند. ولي از جهت قانوني و حقوقيمينسبت به سازوكارهاي رسمي 

توانند مقايسه نسبت به آن از استحكام بيشتري برخوردار هستند. بر اين اساس شهروندان مي

حاكمان و مسئولين  با استناد به اين سازوكارها چنانچه حقوق آنها از سوي صاحبان قدرت و

زيان مورد تعرض و تضييع قرار گرفته باشند احقاق حق نموده و ضمن كيفر متخلف، ضرر و 

هميشه منجر به  ناشي از آنها را مطالبه نمايند. همچنين بايد اضافه كرد كه سازوكارها صرفا و

هاي مختلف به پيشگيرانه دارد كه داراي شيوهگردند بلكه در بعضي موارد جنبرخورد نمي

 (00:1301باشد. )بوشهري،برخوردي مي
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 باشد: برخي از شيوه هاي ضمانت اجرا به شرح زير مي

 هاي مالي جريمه .1

 جبران ضرر ناشي از تخلف قانون  .2

 ابطال عمل قانون  .3

 اجبار مستقيم بر ترك يا انجام عملي مانند اخراج غاصب و الزام بدهكار به پرداخت دين  .0

 (08:1317،وني مانند حبس و اعدام )عزيززادهمجازات متخلفين با كيفرهاي قان .5

 نقش قوانين عام در نظارت

توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود برخي قوانين كه به مسايل و قوانين ميدر دسته بندي 

و برخي  گيرنددسته قوانين عادي يا عام قرار ميپردازد كه در ميامور روزمره مردم جامعه 

قوانين نيز به امور تخصصي اختصاص دارند كه از جمله قوانين خاص هستند، اصولا در حوزه 

ند بر ابعاد تواعادي نقش اثرگذاري دارند. اين دسته از قوانين مي وانينحقوق شهروندان ق

، اقتصادي افراد جامعه موثر واقع گردد. بنابراين تلاش قانونگذار آن مختلف زندگي اجتماعي

هاي مربوط به آن، قوانيني را وضع نمايد تا اين با توجه به ماهيت جامعه و مولفه است كه

  مردم در ابعاد مختلف باشد.قوانين هموار كننده مشكلات 

لذا ضرورت دارد قانونگذار قانوني تصويب نمايد كه قابليت اجرا و تحقق داشته و حاكميت »

ميان نخبگان  آن كمك به ايجاد امنيت در جامعه نمايد. قانون بايد در روابط شهروندان با هم،

ا پيدا كند. تفاسير خودسرانه با يكديگر و نيز ميان توده و نخبگان، جايگاه اصلي و واقعي خود ر

 جاي عام گرايي، گرايش به سوي خاص گرايي به از قانون، حاكم بودن رابطه به جاي ضابطه، 

وجود فاصله ميان قانون و واقعيت و بالاخره عدم اجراي صحيح قوانين نابرابري در مقابل قانون، 

-عمل مي ني جلوگيري بهو مقررات، مجموعه عواملي هستند كه شديدا از ظهور جامعه مد

 (17: 1371)فلسفي، «. آورد

اختيارات  ايران به منظور اجبار قواي سه گانه به وظايف قانوني خود ازدر نظام جمهوري اسلامي

از رئيس جمهور و براي اجبار نهاد رياست جمهوري از اختيارات رهبر و براي كنترل مقام رهبري 

 (50 :1312خبرگان رهبري استفاده شده است. )جيرنده، وجود نهادهاي مردمي به نام مجلس 

 ها و مقررات در نظارت نقش آئين نامه

دولت به جهت ارائه خدمات، علي الخصوص خدمات عمومي، وابستگي به ادارات تحت تابعه 

بدون دسترسي  خويش دارد، از سوي ديگر افراد جامعه نيز براي دريافت اين دسته از خدمات،
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امكان بهره مندي از آن را نخواهند داشت. در واقع ادارات تحت تابعه دولت، اعم از به ادارات 

بنابراين  باشد،، حلقه اتصال دولت و شهروندان ميادارات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي

تواند عليرغم زايل شدن حقوق حقه آنها، ات قانوني از سوي ادارات به مردم، ميعدم ارائه خدم

با  ،تواند در چنين مواقعيه ايجاد نمايد لذا نهاد نظارت مينارضايتي را در سطح جامعموجبات 

بهره گيري از ابزارهاي قانوني، مانعي مهم در كارشكني ادارات دولتي در اجراي قوانين و ارائه 

 (111: 1302خدمات به شهروندان محسوب گردد. )موتمني طباطبايي، 

 تفحص نظارت مالي با ابزار تحقيق و

تفحص و تماس با تمام مقامات و  در انجام وظايف خود از طريق تحقيق ومحاسبات ديوان 

دادن اطلاعات و  اء موظف بهنسازمانها بدون استث قواي سه گانه اقدام مي نمايد و همه ساله

مؤسسات  هاي مالي كه برعمليات ماليباشند. از ديگر نظارتديوان مي پاسخگويي مستقيم به اين

 .باشداجراي برنامه مالي اين مؤسسات مينظارت پس از  ،گردددولتي اعمال مي عمومي غير

دقيق در  كنترل توان تكميل كننده نظارت قبلي دانست كه به علت لزوماينگونه نظارت را مي

 نمايد. مالي اين مؤسسات اعمال آن لازم مي جهت اعمال صحيح برنامه

ديوان محاسبات بر موسسات عمومي غير دولتي از جمله جهاد  نظارت ؛لازم به ذكر است

شود و شامل از طريق بودجه كل كشور تامين مي دانشگاهي، تنها ناظر بر اعتباراتي است كه

كنند، مستقل تامين ميت و درآمدهايي كه خود اين موسسات به صورت آن قسمت از اعتبارا

دولتي از نظامي متفاوت  مؤسسات عمومي غيراز امور مالي  و نظارت بر اين دسته شودنمي

عمليات مالي  ابتدا در اين قسمت به بررسي نظارت ديوان محاسبات بر كند. ماتبعيت مي

اعتبارات  نظارت پسيني بر ساير پس از اجرا پرداخته و سپس نحوه عمومي غير دولتي مؤسسات

محاسبات  ديوانشود يادآوري ميو امور مالي اين مؤسسات را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 

 پنجم قانون اساسي(  )اصل پنجاه و .مقننه است مله مؤسسات دولتي وابسته به قوهكشور از ج

 نظارت قضايي بر موسسات عمومي غير دولتي 

هاي اجرايي و از زمينه نظارت بر امور مالي دستگاهوظيفه اصلي ديوان محاسبات كشور در 

كنند ي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميدولتجمله مؤسسات عمومي غير 

 ( 281: 1300)امامي،  .رسيدگي قضايي محاسبات عمومي است

الي كند كه به تخلفات مورت يك مرجع اختصاصي مالي عمل ميجا ديوان به صدر اين

  .كنددستگاه هاي اجرايي رسيدگي مي
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-مي سه و حداكثر هفت هيأت مستشاريداقل ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و ح

 12ه )ماد. باشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود

كافي  دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعدادقانون ديوان محاسبات كشور( 

 همان قانون( 13)ماده  .شودداديار و يك دفتر تشكيل مي

گونه است كه دادستان موارد تخلف را جهت اصولاً نحوه رسيدگي در ديوان محاسبات بر اين

ئيس ديوان محاسبات كشور هاي مستشاري به صورت دادخواست تنظيم و به رح در هيأتطر

دادخواست دادستان را به  روز18نمايد. رئيس ديوان نيز مؤظف است حداكثر ظرف ارسال مي

ها در صورت احراز اين هيأت همان قانون( 21ماده  3)تبصره. دهد هاي مذكور ارجاعهيأت

هاي متخلفين را برحسب مورد به مجازاتوقوع تخلف ضمن صدور رأي به ضرر و زيان وارده، 

ا انفصال دائم از خدمات دولتي تاستخدامي شروع و اداري كه از توبيخ كتبي با درج در پرونده 

در صورتي كه ثابت شود از ناحيه  همان قانون( 23ماده  1ره )تبص .نمايندمحكوم مي ،باشدمي

هاي مستشاري المال وارد شده است از طرف هيأت مسئولان بدون سوءنيت ضرري به بيت

 (03: 1318)رستمي، قانون( همان 20)ماده  .رأي به جبران آن صادر خواهد شد

 حكمراني مطلوب با محوريت قانون

رفيعي در  از قرن هفدهم به بعد، حكومت قانون جايگاه در اين خصوص برخي معتقدند كه

حكومت  آزادمنشانه هدف هاي سياسي يافته است. از اين زمان آزادي فردي بر اساس تفكرنظام

بسياري  بودند، هاي كه مرجع استحاله تدريجي دولتگردد. بر خلاف برخي ايدئولوژيكدر غرب مي

قدرتمند باور داشته اما خواهان بيشترين آزادي  ،تفكران آزادمنش بر ضرورت اجتماعياز م

سپس انتخابات  عمل ممكن براي افراد و محدود نمودن دولت و مامورين آن به حقوق و

بايد راهكارهاي ضروري جهت نظارت بر دولت يك بودند براي تحقق چنين هدفي ميدموكرات

كه به تدريج شد. اين چنين بود و همچنين نهادهاي آن پيش بيني ميبه عنوان يك مجموعه 

در برخي از كشورهاي غربي و سپس غالب نقاط جهان مفهوم حاكميت قانون با تعابير مختلفي 

همراه گرديد كه همگي متضمن تعبيت قدرت سياسي از قواعد حقوقي و محدود نمودن آن 

  (00: 1318است شكل گرفت. )اميرارجمند،

 نقش اصول ذاتي بر حاكميت قانون 

تواند بر ها ميهايي را با خود به همراه دارد، شناخت اين ويژگيون به لحاظ ذاتي ويژگيقان

 ويژگيها گردد. اين هاي مختلف از جمله حكمراني مطلوب موثر واقعنحوه حاكميت آن بر مولفه
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 دسته تقسيم نمود. 0را مي توان به 

 1عمومي بودن قوانين -الف

رود، قوانين نيز از اين امر مقابل خاص بودن به كار مياره در عمومي بودن يك پديده همو

گردد، زيرا دايره ين خود يك مزيت مهم محسوب ميمستثني نيستند. بنابراين عام بودن قوان

بنابراين قوانيني كه  گردد.شمول آن را گسترده نموده و اشخاص بيشتري را مشمول مي

توان نام قانون را بر اصولا نمي دهند، پوشش خود قرار نتوانند شمول عمومي جامعه را تحت

همراه دارد و  ضمن آنكه عمومي بودن قانون يك ويژگي مهم ديگري را نيز با خود به آنها نهاد،

انديشمندان چنين بيان نموده  آن تساوي اجراي آن بين عموم است. در اين خصوص يكي از

هاي موقعيتشد و فقط براي آنها قانوني كه فقط خطاب به يك فرد و يا گروه خاص با»  :است

هيچ تفاوت بنيادين بين آن ممتاز ايجاد كرده و يا حقوقي را از آنها محروم نمايد، در حالي كه 

فرد به طور  هاي ديگر وجود ندارد، به اين معنا است كه با آنگروه يا افراد و گروه فرد و يا

نابرابر و با تبعيض رفتار شده است. از اين جهت چنانچه قانون و يا تصميم دولتي شرط عمومي 

در مقابل قانون حاكميت قانون را ناديده گرفته است اين نكته لازم به توجه است كه برابري 

اي و اساسي در تضمين و حمايت از حقوق بشر است چرا كه تمام انسانها به يكي از اصول پايه

ها با همديگر برابر و يكسان ون و بالتبع در تمام حقوق و فرصتانسان بودن در برابر قان صرف

 (50: 1301هستند. ) نقيبي منفرد، 

 2اعلام عمومي قانون -ب

تواند، ادعاي اجراي قانون توسط تمامي افراد تحت شمول خود راني مطلوب زماني ميحكم

مكانيسمي  دسترس همگان قرار داشته و يا به عبارتيرا بنمايد، كه قانون مصوب، به راحتي در 

اتخاذ گردد تا همگان از آن مطلع گردند، اطلاع از قانون خود عاملي است كه سطح آگاهي 

و حكومت اشخاص  ها و اختياراتن افزايش آگاهي، وظايف و محدوديتافراد افزايش يافته، و اي

نظرات مختلفي بيان گرديده است كه سازد. در اين خصوص نيز را براي يكديگر آشكار مي

هرگونه  شود تاگيري شفاف سازي قانون موجب ميهتج» مهمترين آنها معتقد است كه 

از بين رفته يا محدود گردد  مخفي كاري و پنهان كاري در حوزه مسئوليت و قلمرو حكمراني،

مردم را  ليفتواند تضيع حق و تكن برخي تصميمات از سوي حاكمان ميزيرا مخفيانه بود

چه  پديد آورد. فرض بر اين است كه هر فردي بايد بداند كه قانون از او چه خواسته است و او

                                                           
1 -Generality 
2 - Promulgation 
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ها و د. به بيان بهتر اين اصل تاسيسات، ارگانحقوق و تكاليفي در قبال افراد ديگر و يا دولت دار

مخفي و پنهاني را كه به موازات دولت قانوني و مشروع به عمليات و يا  ،فرامين دولت ترول

ادي گرايي از مسئوليت فردي و برد. اصل فوق با مفهوم آزفعاليت مشغول است به زير سوال مي

تواند براي زندگاني خود برنامه ريزي دي نميگرايي فردي نيز سازگار است زيرا هيچ فرعقل

نون چيست و چه حقوق و تكاليفي براي او تعيين كرده است. در غير كند مگر از پيش بداند قا

بي اين صورت افراد نبايد مسئول نقض قوانين و تاسيسات و احكامي باشنند كه از آن بي خبر و 

  (00: 1318)زارعي،. «اطلاع هستند

 1صراحت و وضوح قانون -ج

رويكردي قانون،  قانونگذار در وضعشفافيت و صراحت از صفات بارز قانون بوده و هر ميزان كه 

به همان اندازه، از ميزان تقلب و فرار از قانون كاسته خواهد شد. به همين  ،شفاف داشته باشد

، دو پهلويي و عدم صراحت در بيان يك موضوع، در مفاد ليل پرهيز از عواملي همچون ابهامد

افزايش  ز قانون، سطح آگاهي از آنشود تا علاوه بر فهم آسان و برداشت صريح اقانون موجب مي

 يافته و درك آن براي آحاد جامعه سهل و آسان گردد. 

 2قابليت اجرايي قانون  -د

به عبارتي  گردد كه با اجراي آن، بتوان نظم عمومي را حاكم نمود،قانون براي آن وضع مي

 اجرا نداشته باشد،ديگر مفاد يك قانون هر ميزان مترقيانه و قابل تحسين باشد، ولي قابليت 

ديگر اين وصف يكي  خالي از فايده براي جامعه بوده و ارزش ماهيتي نخواهد داشت. به سخن

كنند تا كارهاي ناشدني ست. قوانيني كه افراد را ملزم ميهاي اصل قابليت عمل كردن ااز جنبه

اجتماع را هم ندارند. يكي از انجام دهند غير عادلانه بوده و توان راهنمايي و تنظيم رفتار افراد 

يض آميز هاي نابرابر و تبعال اين اصل افراد جامعه در وضعيتآثار اين اصل اين است كه با اعم

گيرند مردم نبايد نسبت به مواردي كه قابليت اعمال و كنترل آنها را نسبت به يكديگر قرار نمي

ي بر اعتبار و توانايي بر انجام تكاليف ندارند مورد مواخذه و مسئوليت قرار گيرند. مسئوليت مبتن

  (33: 1301قانوني و يا اخلاقي است.)نقيبي مفرد،

 حكمراني مطلوب و انحصارگري در قوانين عادي 

شرايطي  با توجه بهرا تحت انحصار خود  ت اين حق را دارد كه موارددر موارد متعددي دول
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شركتي در اختيار بخش خصوصي قرار دهد يا راسا با عنايت به برتري ويژه يك واحد تجارتي يا 

  چنين حقي را به آن اعطا كند.

-كه اشاره مي 1311تيرماه  11قانون انحصار بازرگاني مصوب  3با توجه به بند الف ماده 

مستقيما خواهد جي را كه خود نميدولت مجاز است حق وارد كردن محصولات خار»دارد: 

مختلفه  عهده دار شود به شرط معينه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و يا موسسات

 .«تجارتي واگذار نمايد

 هاي حكمراني مطلوبويژگي

 : ها عبارتند ازمراني مطلوب هشت مولفه اصلي دارد. اين مولفهحك

اثربخشي، مشاركتي بودن، اجماع محوري، پاسخگويي، شفافيت، مسئوليت پذيري، كارايي و 

مراني خوب تضمين حك ،هروندان و در نهايت حاكميت قانونجامعيت و عدم تبعيض ميان ش

همچنين ها است. و اقشار آسيب پذير در تصميم گيريها احترام به نظر اقليت ،كننده كاهش فساد

  .در قبال نيازهاي كنوني و آينده جامعه بشري استحكمراني خوب 

 1مشاركت

تواند مستقيم باشد و كمراني مطلوب است مشاركت مردم ميمشاركت سنگ بناي اصلي ح

ميان دولت و آنها صورت بگيرد و يا حتي از طريق  سطيا اينكه از طريق نهادهاي مشروع و

نمايندگان منتخب آنها باشد. البته بايد دقت كرد كه ايجاد دموكراسي لزوما به معناي دخيل 

ها نيست بلكه مشاركت بايد اقشار آسيب پذير در اتخاذ سياست كردن توقعات و انتظارات

 محقق شود. سازماندهي شده باشد و از طريق ابزارهاي تعريف شده

 2حاكميت قانون

شوند  اي است كه غير مغرضانه اجراهاي قانوني بي طرفانهحكمراني مطلوب نيازمند چهارچوب

ها حفظ شود اجراي بي طرفانه قانون راس آن حقوق اقليتبه خصوص بايد حقوق بشر و در 

 (20: 1371)ترمر،  شود.ستقل و نيروي پليس سالم انجام ميفقط با وجود سيستم قضايي م

 3شفافيت

به معناي اتخاذ تصميمات و اجراي آنها مطابق قوانين و مقررات است. علاوه بر شفافيت 

تاثير  آنها تواند بر زندگيه اطلاعاتي است كه مياين، شفافيت به معناي دسترسي آزاد مردم ب
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در اختيار عموم اي قابل فهم اطلاعات كافي تهيه شود و به شيوهگذار باشد در اين زمينه بايد 

 قرار گيرد.

 1مسئوليت پذيري

در حكمراني مطلوب سازمانها و نهادها بايد در خدمت ذي نفعان باشند و در قبال وظايف 

محوله مسئول باشند هر مشكل يا بحران در سطح جامعه بايد توسط سازمان و بخش مربوطه 

آن مسئول نداند. فرافكني و مديريت شود و مانعي وجود نداشته باشد كه كسي خود را در قبال 

مسئوليت پذيري به كار گرفته  توهم توطئه از جمله مواردي هستند كه همواره براي فرار از

 (10: 1311)تيمورنژاد و ودادي، اند.شده

  2اجماع محوري

مطلوب اوت حضور دارند حكمراني با نقطه نظراتي متفكه گرايان زيادي در سطح جامعه عمل

. تصميم نمايدهاي مختلف را با دستيابي به يك اجماع گسترده فراهم منافع همه گروه .باشدمي

، فرايندي است كه در آن قدرت شخصي و كنترل اطلاعات تابع بحث گيري مبتني بر اجماع

. اجماع محوري نيازمند درك درستي از دورنماي ز و صادقانه پيرامون موضوعات استبا

 ار و شيوه رسيدن به اهداف در اين نوع از توسعه است.بلندمدت توسعه انساني پايد

 3تساوي حقوق و جامعيت

آيد كه تمام اعضاي آن احساس كنند در مت در يك جامعه زماني به وجود ميرفاه و سلا

ند و به نوعي خود را عضو تاثير گذار بدانند اين موضوع جز با ايجاد ردا جريان تحولات آن قرار

 فرصت براي اقشار آسيب پذير جهت بهبود وضعيت رفاه و آسايش آنها ميسر نمي شود. 

 0پاسخگويي

رود. نه فقط نهادهاي دولتي، يدي براي حكمراني خوب به شمار ميپاسخگويي يك نياز كل

ذي خاصه  ير انتفاعي و غير دولتي نيز بايد به عموم مردم،هاي غخصوصي و سازمان بلكه بخش

برحسب است  نفعان خود، پاسخگو باشند. اينكه پاسخگويي از طرف چه كسي و به چه فردي

هاي سازمانها و افراد متغير است در حالت كلي هر سازماني در قبال نوع تصميمات و فعاليت

پذيرند پاسخگوست، نكته تاثير مي زمانكساني كه به وسيله كارهاي انجام شده توسط سا

 شود.شفافيت و حاكميت قانون اجرايي ميمهم اينجاست كه پاسخگويي تنها از طريق اعمال 
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 1كارايي و اثربخشي

-ميدها در راستاي نياز جامعه عمل حكمراني مطلوب به معناي آن است كه فرايندها و نها

برگيرنده  مفهوم كارايي در زمينه حكمراني خوب در .نمايندميكند و بهترين استفاده را از منابع 

استفاده صحيح از منابع طبيعي در جهت توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست نيز هست و 

 (08: 1311)تيمورنژاد و ودادي،فقط به معناي فني كارايي نيست. 

 ها راني مطلوب بر ساختار دستورالعملاثر حكم

دقيق  ميل برخي از دستورات و مقررات و نظارت بر اجرايحكمراني در يك جامعه، بدون تح

، راني مقامات ارشد بر اركان جامعهاي از دنيا، حكمن پذير نخواهد بود. در هيچ نقطهآنها امكا

تواند به اهد رسيد. از جمله مصاديقي كه ميصرفا با سخنراني و گفتمان به منصه ظهور نخو

-ي جامعه به ارمغان بياورد، ابلاغحكمراني مطلوب را براهاي يك خط مشيها و نوعي سياست

-ميهاي بالادستي هاي صادره از مقامها در قالب دستورالعملها و سياستگذاري، خط مشيها

-سياستو مقامات زيردستي به اجراي تواند در ملزم نمودن، ادارات ها مي. اين دستورالعملباشد

 هاي مدنظر موثر واقع گردد. 

ه وضع آن را ها در واقع بخشي  از مقررات دولتي عام و غير انفرادي هستند كدستورالعمل»

دستورالعمل كنند. معمولا ي اجراي مقررات اخير پيش بيني ميهاي دولتي براقوانين يا آيين نامه

ها يا ديگر مقامات اجرايي كميسيونو توسط وزيران، شوراها ،درباره امور فني و تخصصي است 

هاي پرداخت بيني صدور دستورالعملپيش گردد ماننداستاندار و فرماندار و... وضع ميهمانند 

دستورالعمل قانون مديريت خدمات كشوري، صدور  08و مزاياي كارمندان دولت در ماده حقوق 

-تسياسگي در اجراي توسط استاندار يا فرماندار در راستاي انجام وظايف خود و ايجاد هماهن

 20/7/1377 مصوبه مورخ 20و  10تان به موجب مواد هاي دولت توسط مدير استان و شهرس

و دارايي درباره نحوه عمل  شوراي عالي اداري، صدور دستورالعمل بوسيله وزارت امور اقتصادي

قانون محاسبات  08هاي اجرايي به موجب ماده وصول درآمدهاي دستگاه ،هايي اجراييو روش

 (38: 1318)عباسي، .«باشداز آن دسته مي 1300سال عمومي مصوب 

 جايگاه دستورالعمل در موسسات عمومي غير دولتي

توسط مجامع عمومي،  اين امر در خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اصولا»

موسسات   ترين اركان اينات كه به عنوان عالي... اين موسسهيات مديره و ،شوراهاي عالي

                                                           
1 -Efficiency and Effectiveness 
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هيات مديره موسسات جهاد  پذيرد براي مثال ميتوان به اختياروند صورت ميشمحسوب مي

، توسعه و نصر در بررسي و اتخاذ تصميم درباره كليه امور موسسه در حدود اساسنامه استقلال

و يا اختيار و باشد اشاره كرد لاحيت مجامع عمومي اين موسسات ميبه جز مواردي كه در ص

هاي بنياد كه در اجراي اين ن انقلاب اسلامي در هدايت فعاليتمسئوليت رئيس بنياد جانبازا

باشد كه از جمله آنها تصويب ت لازم براي اداره امور بنياد ميمقصود داراي كليه اختيارا

سازماندهي حسن اجراي امور و  هاي لازم برايها و بخش نامهتشكيلات بنياد و صدور دستورالعمل

 (37: 1311)حسيني پور اردكاني، باشد.هاي هر واحد ميو تعيين وظايف و مسئوليت

از مهمترين مصاديقي كه در خصوص صدور دستورالمل براي موسسات عمومي غير دولتي 

 188از سوي مراجع دولتي در قانون به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است مربوط به ماده 

 دارد: عمومي كشور است كه چنين بيان مي قانون محاسبات

مكلفند   قانون اين 5كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  - 188ماده »

اعتبارات  اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني رتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم ازوص

 ابلاغ دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه وگذاري ثابت، مطابق سرمايه

ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد  قانوني خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع

ارسال مور اقتصادي و دارايي كشور به وزارت ا جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل

 .«دارند

مطلوب يكي از مصاديق حاكميت قانون در حكمراني  188گردد ماده ملاحظه ميهمانگونه كه 

 شود.موسسات عمومي غير دولتي محسوب مينسبت به 

 ها حكمراني مطلوب  بر عزل و نصب

تلقي حكومت از مقوله امانت پيامدهاي مهمي در برداشت از قدرت سياسي و ترسيم قلمرو 

قدرت  پذيريزدايي از سياست و اعتقاد به فساداقتدار آن دارد. نخستين پيامد اين برداشت تقدس 

حكومت و  است. زيرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از اين رو همواره دغدغه عدم تجاوز

و تعدي  لوگيري ازحاكمان به امانت وجود دارد و انديشندان سازوكاري براي مراقبت و محاسبه و ج

 يابد. بنابراين براي اطمينان از امانتداري حكام به طور قطع نظارت لازم است. تجاوز ضرورت مي

از سويي به مقتضاي امانت شمرده شدن پست و مقام، شايسته است افرادي به كار گمارده 

شوند كه شايسته آن پست و مقام باشند يعني هم از نظر مهارت شايستگي داشته باشند و هم 

مقام به افراد نالايق واگذار  تجربه و هم از نظر تعهد و پايبندي به وظايف و اگر پست و از نظر
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مستلزم ط در امين ، خيانت به اين امانت اجتماعي است. بي شك شناسايي و احراز اين شرايشود

باشد. از سوي ديگر همانگونه كه امانت داري براي واگذاري و انتقال امانت نظارت بر وي مي

  .است، تداوم امانتداري نيز لازم استلازم 

دولتي،  بنابراين عزل و نصب مديران سطوح مياني و حتي ارشد در يك موسسه عمومي غير

مشي كلي و  هر چند كه مبتني بر قواعد حاكم بر اساسنامه موصوف است، اما در واقع خط

باشد. به حاكم ميهاي جامعه كه در نظام حكمراني بر ساير بخش مسير اداري آن هماني است

اختلاس يا  عنوان مثال، در صورتي كه مديران در موسسات عمومي غير دولتي مرتكب جرم

جرايمي است كه از هر جرمي مشابه جرم فوق گردند، با توجه به اينكه جرم اختلاف از دسته 

 عمومي غير ، كارمند دولت بودن مجرم است، لذا با توجه به اينكه موسساتشرايط احراز آن

ساتي همان برخورد نمايند، لذا با مجرم در چنين موسدولتي از بودجه دولتي استفاده مي

نظام  گردد. لذا در يكاز كاركنان رسمي دولتي برخورد ميپذيرد كه با يكي قانوني صورت مي

-ه نحوي وابسته به بودجه دولتي ميها و اركاني كه بتكي به حكمراني مطلوب، تمامي بخشم

ز يك خط مشي سياسي واحد حاظ رعايت برخي مصاديق همچون عزل و نصب اباشند به ل

  نمايند.پيروي مي

 جلوه حكمراني مطلوب در تعيين صلاحيت نهادهاي نظارتي 

غير دولتي به هيات نظارت از جمله نهادهايي است كه در برخي از اركان موسسات عمومي 

چه اعضاي اين ركن در  اگر»معتقدند كه . در اين خصوص برخي پردازدانجام وظايف خود مي

منصوب خصوص برخي از موسسات عمومي غير دولتي از سوي مراكز ديگر نظير قواي حاكمه 

باشند اما اين نوع نظارت اصولا در هاي ديگري عهده دار اين امر ميشوند، يا اينكه سازمانمي

نهي نيست  توام با امر وگيرد، چرا كه اين نظارت ارچوب نظارت درون سازماني جاي ميچ

تواند البته انتصاب اعضاي اين ركن توسط قواي مركزي مي ارزشيابي دارد. بلكه به نوعي جنبه

لازم است كه  يكي از صور اعمال نظارت قيموميتي بر اين موسسات محسوب گردد. بنابراين

تمام  باشيم. البتههاي نظارتي نهادهاي نظارتي داخلي اين موسسات داشته اي به صلاحيتاشاره

باشند، نظير بنياد شهيد و ر دولتي ضرورتا واجد اين ركن نميموسسات و نهادهاي عمومي غي

كه كاركرد ركن مزبور كه شود يك و.... البته اين امر موجب نميكميته ملي المپ،ور ايثارگرانام

  .گرددمال مين امر توسط اركان ديگري اعباشد نفي شود بلكه بسته به مورد اينظارت مي

باشند كه دولتي مياز اركان اصلي موسسات عمومي غير نكته قابل اشاره اينكه اين نهادها
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اعلام تخلفات بررسي مسئوليت نظارت بر عملكرد نهادهاي اجرايي اين موسسات بررسي و 

رسيدگي ، حسن اجراي اساسنامه و قوانين مربوطه، ها و كاركنان موسسه مربوطهوضعيت سازمان

طريق اخذ اطلاعات و  هاي مالي و سالانه و... را ازها و گزارشاظهار نظر نسبت به حسابو 

باشد تحقيق در مواردي منظور حصول به اين نتايج لازم ميمدارك لازم و انجام اقداماتي كه به 

م تخلفات احتمالي و نتايج شود و ارائه و اعلاتوسط مقامات ذي صلاح درخواست مي كه

هاي تهيه شده از عملكرد واحدهاي ذي ربط به مراجع و مقامات بالاي يا گزارش ها وبررسي

موسسات ، روسا و يا مدير عامل مجامع عمومي يا شوراهاي عالي موسسات و نهادهاي مزبور نظير

  مزبور و در مواردي اطلاع جرايم احتمالي به مراجع قضايي صلاحيت دار بر عهده دارند.

اي عمومي غير دولتي نهادهاي نظارتي داخلي موسسات و نهادهاي كه در خصوص نكته

نهادها هر  . اينادهاي نظارتي مزبور استكارايي و اثر بخشي عملكرد نه ،باشدقابل تامل مي

باشند اما آنچه ارت بر موسسات مزبور عهده دار ميچند وظايف مهمي را در راستاي نظ

لاحيت صه مقامات موسسات مزبور و عدم كه مسلم است عدم استقلال اين نهادها نسبت ب

تواند تا مي لازم در بررسي و نظارت بر عملكرد مقامات بالاي موسسات عمومي غير دولتي

حدود زيادي باعث كاهش اثربخشي كاركردهاي اين ركن بخصوص نسبت به مقامات بالاي 

 موسسات مزبور بشود.

مان تامين اجتماعي هيات نظارت اساسنامه ساز 17براي مثال به موجب تبصره يك ماده  

در اجراي وظايف خود براي گرفتن اطلاعات لازم و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد به مدير 

كه لازم باشد را  عامل مراجعه نمايد و مدير عامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي

ماده چنانچه هيات  همان 2در اختيار هيات نظارت بگذارد اين در حالي است كه مطابق تبصره 

نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع 

اركان خود اين  مدير عامل خواهد رساند از طرف ديگر اصولا انتخاب اعضاي اين نهادها توسط

اسلامي گيرد نظير تعيين مسئول واحد بازرسي بنياد جانبازان انقلاب موسسات صورت مي

تصويب رئيس  توسط رئيس بنياد و همچنين بازرسان اين واحد با پيشنهاد مسئول مربوط و

، شهرستان و استان معيت هلال احمر توسط مجامع عموميبنياد، انتخاب بازرس يا بازرسان ج

ت موسساتواند به طور مطلق باشد چرا كه در مورد برخي از اين سازمان و ... البته اين امر نمي اين

تعيين و انتخاب اعضاي نهادهاي نظارتي به موجب اساسنامه يا قانون موجد اين موسسات بيان 

 گرديده است.
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 نتيجه گيري 

گردد، روش تي اصولا از دو روش كلي تامين ميهاي اداره موسسات عمومي غير دولهزينه

با توجه به قوانين كه البته  ،گرفتن در رديف بودجه كل كشور استها، قرار اول تامين هزينه

ها را خود تقبل تامين هدرصد از هزين 58مصوب، موسسات عمومي غير دولتي بايد بيش از 

روش شود. بودجه براي آنها در نظر گرفته مينمايند. اما با اين وصف بخش باقي مانده در رديف 

دهند، م ميهاي است كه موسسات عمومي غيردولتي انجاها، منوط به فعاليتدوم تامين هزينه

عمومي  موسساتالمللي در خصوص برخي هاي بينهاي مردمي و حتي كمكضمن آنكه كمك

 گردد.  هاي تامين هزينه براي موسسات فوق الذكر محسوبتواند از جمله روشغيردولتي مي

نسبت به نحوه  هاي ذيربط،استفاده از رديف بودجه كل كشور، موجب گرديد، تا دستگاه

آن وارد عمل شده و نظامي نظارتي بر اينگونه موسسات حاكم گردد. لذا بحث هزينه نمودن 

ر دولتي از نظارت بر موسسات عمومي غي ،بر موسسات عمومي غير دولتي مطرح گرديد نظارت

دو روش  عمومي غير دولتي از شد ولي اصولا نظارت بر موسساتمبادي مختلف انجام مي

 گردد.دروني و بيروني اعمال مي

، وجود اساسنامه موسسه و همچنين الزاماتي كه براي برخي از روش نظارت دروني در

، هاي سازماني، استخدامها و برنامهرامون نحوه نظارت بر تامين بودجه، طرحاركان موسسه پي

اساسنامه به آن اشاره  عزل و نصب و بسياري ديگر از مباحثي كه پيرامون فعاليت موسسه در

باشد. اما نكته حائز اهميت اين بود كه اغلب موارد است از جمله مصاديق مورد نظر مي گرديده

چرخش مالي  گردد، و با توجه بهباقي بماند منتج به بروز فساد ميقدرتي كه كنترل نشده 

بود. بنابراين ز باب ايجاد فساد در آن متصور ميحاكم بر موسسات عمومي غير دولتي، نگراني ا

وجه به قدرت اجرايي و امكانات و ابزاري كه در اختيار دارد، فرايندي قانوني را براي دولت با ت

توان حاكميت كه آن را مي تحميل حاكميت قانون بر اينگونه موسسات ايجاد نمود در اين نوع

توانست علاوه بر پيشگيري از فساد ناميد از آن جهت كه اجراي آن مي حاكميت مطلوب دولت

سازوكار عه موسسات عمومي غير دولتي، منافع فراواني را نصيب جامعه نمايد. اما داخل مجمو در

گرديد كه به ماهيت و وظيفه به نحوي مورد اجرا واقع مي ،راني مطلوب از سوي دولتحكم

 ذاتي موسسات فوق الذكر آسيبي وارد نيايد.
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